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  چكيده
اطلاعاتي و ارتباطي جديد به وقوع پيوسته، موجب هاي  انقلابي كه حول تكنولوژي

يك تغيير پارادايم تكنولوژي از تكنولوژي صنعتي به تكنولوژي اطلاعـاتي گرديـده   
هاي فوق امروز، مهمترين عامل توليد، رقابت پذيري،  در حالي كه تكنولوژي. است

رشد اقتصادي وحضور در بازارهاي جهاني هستند، لـيكن بـا قـوت بخشـيدن بـه      
نيروهاي مركز گريز جهان گرا و بازيگران و فعالان متعدد ديگر، تبديل به مهمترين 

رانـي دولـت مطلـق،     طلبي مرزهاي سياسي قلمرويي، به حاشـيه  ابزارهاي به چالش
همچنين تحليل بردن حاكميت ملي و تغيير فرهنگ امنيت ملي بـه امنيـت جهـاني    

پژوهش حاضر در صدد است تا با تبيين گفتمان امنيتـي حـاكم بـر دوران    . اند شده
فروضات جنگ سرد پيرامون دومؤلفه محيط امنيتي و الگوهاي رفتاري بازيگران و م

سياسي غالب و نهادينه شده در اين دوران به بررسي گفتمان امنيتي معاصر و تبيين 
هـاي اطلاعـاتي و ارتبـاطي در محـيط      تغييرات و تحولاتي كـه در اثـر تكنولـوژي   

ها و مفروضات كليدي  ها، بپردازد و از اين رهگذر ناكارآمدي گزاره عملياتي دولت
بـه تصـوير كشـيده و پـارادايم حـاكم بـر        گفتمان سخت افزارگراي جنگ سرد را

  . مطالعات امنيتي كنوني را مورد شناسايي قرار دهد
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  مقدمه .1
محـوري   - كشور محوري يا دولـت  الملل بينز نيروهاي تداوم در نظام گفتمان امنيتي يكي ا

هاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي جـزو نيروهـاي      در مقابل تكنولوژي و در اينجا تكنولوژي. است
نظـر بـه اينكـه تكنولـوژي اطلاعـاتي و ارتبـاطي جديـد داراي        . تغيير در نظام فوق هستند

ن بر گفتمان امنيتي كه خـود يـك مولفـه    پيامدهاي سيستمي است، ضروري است تا تاثير آ
سطح سيستمي است، در بستر كلان تنش بين نيروهاي تغيير و تـداوم مـورد بررسـي قـرار     

پـردازان و   در ميان نظريه الملل بينبا توجه به اينكه اصل تغيير در بستر امنيتي محيط . گيرد
 م نـوين ضـروري  انديشمندان اين رشته مورد تأكيد است، بررسـي علـل تغييـر در سيسـت    

، الملـل  بـين ضمن توجه به جنگ به عنـوان آخـرين مكانيسـم تغييـر در روابـط      . نمايد مي
اساسـاً سـطوح متفـاوتي از ايـن     . فاكتورهاي متفاوت ديگري نيـز بـراي آن مطـرح اسـت    

فاكتورهـاي محيطـي شـامل نيروهـاي     ) الف: مورد توجه است الملل بينفاكتورها در نظام 
ساختار نظام شامل رشـد متفـاوت قـدرت ميـان     ) ب) زا تحول نيروهاي(ژرف سيستميك 

فاكتور دوم يعني ساختار نظام با فروپاشي نظام دوقطبي و پايـان جنـگ سـرد و    . بازيگران
هـاي   فاكتور اول يعني نيروي ژرف سيستميك يا نيروي تحول زا بـا گسـترش تكنولـوژي   

  .محقق شد) Information Communication Technologies( )ICTs ( اطلاعاتي و ارتباطي
به عنوان يك تكنولـوژي تحـول زا بـا ايجـاد      ICTsمفروضة اصلي بحث اين است كه 

هاي تازه و تغيير در قواعد نظام دو قطبي بسترهاي تغييـر   تغييري سيستميك، تكوين هويت
تغييـرات  . را فراهم ساخته اسـت  الملل بيندر محيط امنيتي و بدنبال آن گفتمان امنيتي نظام 

ها  را بر خرده سيستمهايي  ايجاد شده در كل سيستم به طور گريز ناپذيري الزامات و انتخاب
معـادلات  . كنـد  مـي  ميان آنها تحميل) قواعد، هنجارها(و الگوهاي بازي ) دولت ـ كشورها (

هـاي   ش تكنولـوژي گسـتر . امنيتي و گفتمان مسلط بر آن نيز از اين قاعده مسـتثني نيسـتند  
چـارچوب بنيـاديني كـه تمـامي     (هـا   اطلاعاتي و ارتباطي و بدنبال آن تغيير در زير ساخت

منجر به ) شود مي جغرافياي اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك جامعه در پيرامون آن ساخته
سخت گفتمان سخت افزارگـراي دوران  هاي  مقوله واسازي معنا در برخي مفاهيم و شالوده

مـرز، حاكميـت، دولـت ـ ملـت،      : توان مفاهيمي همچون مي شد كه از آن جمله جنگ سرد
هـاي   اي جز تزلزل در گـزاره  نتيجه اين واسازي. قدرت و جنگ را نام بردهاي  تهديد، مولفه

اين تزلزل همراه با ناتواني مفروضات واقع گرايي سياسـي در  . گفتمان امنيتي در پي نداشت
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تي و نقد جدي اين رويكرد از سوي امنيت پژوهـان، زمينـه را   توضيح و تبيين معادلات امني
  .ها و رويكردهايي نوبنياد در مطالعات امنيتي فراهم ساخت براي طرح گزاره

تـوان دريافـت كـه اركـان      مـي  هاي گفتمان جديد و گزارهها  با مروري بر مفاهيم، مولفه
تحليل آن به طور اختصـار   ها در مقام شناخت وضعيت امنيتي و تجزيه و تحليلي اين گزاره

. بر اركاني استوار است كه متمايز از اركان تحليل وضعيت امنيتي در دوران جنگ سرد است
شـوند،   مـي  اين اركان كه ملاك تمايز گفتمان مورد بحث در ايـن پـژوهش نيـز محسـوب    

 دوم پيچيـدگي . گـري  افزاري قدرت و اجتناب از نظامي نرمهاي  محوريت مؤلفه: عبارتند از
اعم از (تهديدات متنوع بازيگران متعدد  : ركن سوم. معادلات امنيتي و گستره تأثيرات ناامني

جايگزيني جامعه مجازي و جغرافيايي اطلاعاتي به جـاي  : ركن چهارم). دولتي وغير دولتي
  )1382 افتخاري،. (جغرافياي سرزميني

هاي  گوياي زير ساختدر اين پژوهش نتايج حاصل از بررسي محيط عملياتي بازيگران 
علاوه بر تغييرات ناشي از . باشد الملل مي بينتازه در عرصه نظام هاي  نوين و تكوين هويت

هـاي زيـرين    در لايـه ) جهاني شـدن (هاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه بيروني  تكنولوژي
 ايـن . از امنيت و مفاهيم جانشين و همنشين آن نيز دگرگوني حاصل شده اسـت ها  برداشت

هاي اطلاعاتي و ارتبـاطي و قابليـت    تغييرات اثبات كنندة نيروي ژرف موجود در تكنولوژي
  .شود مي تحول زايي آن محسوب
هاي اطلاعاتي و ارتباطي شرايط ظهور و تثبيت گفتماني نوبنياد را در  در واقع تكنولوژي

ين گفتمان از نقد جدي مفروضات بنيادين ا. كنار فروپاشي نظام دو قطبي فراهم كرده است
هاي متكي بـر رئاليسـم    ناحيه رويكردها و نظريات مطرح امنيتي حاكي از ناكار آمدي گزاره

هـاي نوبنيـاد و    از يك سو و ايجاد گفتمان نـويني بـا گـزاره   ) سخت افزار گرا(اين گفتمان 
  . متفاوت با گفتمان پيشين از ديگر سومي باشد

. تباطي به عنوان متغير اصلي مطرح اسـت هاي اطلاعاتي و ار در اين پژوهش تكنولوژي
نيـز متغيـر    الملـل  بـين در كنار آن جهاني شدن به عنوان متغير مياني و گفتمان امنيتـي نظـام   

  .توان به صورت زير ترسيم كرد مي هيستوگرام علي اين متغيرها را. شود مي وابسته تلقي
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  هاي اطلاعاتي وارتباطيتكنولوژي
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↓↓  
  المللبينتغييردرگفتمان امنيتي نظام

  
  روش پژوهش .2

با عنايت به توجه توأمان به ابعاد نظري وتحولات عيني در روش تحليل گفتماني و كـارايي  
بيشتر اين روش در تجزيه وتحليل شرايط جاري و گمانه زنـي در خصـوص آينـده، روش    

  .گرفته است تحليل گفتمان توأمان با روش تحليل ساختاري مد نظر قرار
  
  ادبيات نظري و مفهوم شناسي .3

  )ICTs( ارتباطي هاي اطلاعاتي و تكنولوژي
هـا   همگرا از تكنولوژياي  عبارت از مجموعه) ICTs(هاي ارتباطي و اطلاعاتي  تكنولوژي "

افزار، ارتباطات راه دور، مخـابره   و نرمها  شامل ماشين، كامپيوترتينگها،  در ميكروالكتروليت
  ). 1380مرادعلي صدوقي، ( ".باشند مي نوريهاي  و الكترونيكو پخش 

ظـاهري خـود   هاي  نظمي و بيها  در وراي آشفتگيهاي اطلاعاتي وارتباطاتي  تكنولوژي
را بنيادهـاي شـالوده   هـا   توان آن مي سازد كه مي يك سلسله اصول و قواعد پنهاني را نمايان

 .كنوني دانست الملل بيندر نظام  ي نوينگفتمان امنيتجهاني شدن وساز 

 :ها و سلسله اصول عبارتند از اين ويژگيبرخي از 

مقصود از ماهيت اكولوژيكي تكنولوژيهـاي ارتباطـاتي تاكيـد بـر     : اكولوژيكي بودن - 1
 .)1381 هليوژا،( .باشد مي وسعت و قابليت تاثيرگذاري آن در تحولات اجتماعي

كه امروزه بواسـطه تنـوع و گسـترش    اين ويژگي از آنجاست : همه جا حاضر بودن - 2
هاي ارتباطاتي در تمام نقاط دنيا حتي در دورترين نقاط، آثـاري از تكنولوژيهـاي    تكنولوژي
  .شود مي فوق ديده

 جهاني شدن



 123   ديگران و فريبا سادات محسني

اين مفهوم در حقيقت به معني تحول ذهـن انسـان بـه    : تنوع بخشي و انبوهه زدايي - 3
 .هاسـت  لاعـات و دانـش  هـا، اط  سمت تخصصي شدن يا به عبارتي جزئي شدن در آگـاهي 

 )1381هليوژا،(

تقريباً تمام وسايل ارتباطات با توليـد، پـردازش و انتقـال نمادهـا و علائـم      : سرعت - 4
سرعت انتقال ويژگي . دهند مي ها را تشكيل سركار دارند و نمادها ركن اصلي اين تكنولوژي

مختلـف  هـاي   ن بخشبه سرعت مياها  دهد تا افكارو انديشه مي بارز نمادها است كه اجازه
چرا كـه ظرفيـت   . اجتماعي تسريع گرددهاي  جوامع بشري انتشار يافته و بنابراين دگرگوني

 . يابد مي هرجامعه براي تحول متناسب با ميزان و سرعت اطلاعاتي است كه در آن جريان

شـود تـا    مـي  تنوع و گسترش تكنولوژيهاي ارتباطـاتي موجـب  : اضافه بار اطلاعاتي - 5
مختلـف سياسـي   هـاي   ي از اطلاعات در تمام ساعات زندگي انسان در سيستمحجم عظيم

 "محيط عمليـاتي "هاي گسترش دهنده  چنين شرايطي بواسطه ابداع تكنولوژي يابندجريان 
بدينسان نهادهـاي  . يعني ماهواره و فيبرنوري امروزه بيش از گذشته ملموس استها،  رسانه

شـوند كـه    مـي  از اطلاعـات مواجـه  اي  بسيار بي سابقهبا حجم ها،  مختلف من جمله دولت
اين پديده كه به اضافه بار اطلاعاتي معروف اسـت در  . توانايي كنترل يا جذب آن را ندارند

حقيقت به معناي آن است كه حجم اطلاعات دريافتي از توانائيهاي سيستم بيشتر است و در 
 .شود مي اندهنتيجه سيستم ناكارآمد شده و حتي به سوي نابودي كش

هاي ارتباطي امروزه در دگرگوني  يا تكنولوژيها  نقش و جايگاه رسانه: تمركز زدايي - 6
. كننـد  مـي  جوامع بسيار عميق است درحاليكـه آداب و سـنن مركزيـت يـا حصـار ايجـاد      

  .كنند مي تكنولوژيهاي ارتباطي دگرگوني، تنوع و حصارشكني
  

  گفتمان .4
باشـد كـه دلالـت بـه      مـي  حاضر، بيشتر روايـت فوكـويي از آن  منظور از گفتمان درنوشتار 

هاي متعادل دارد كه در نهايت پديد آورنده حوزه گفتـاري خاصـي در    از گزارهاي  مجموعه
وند است كه در  كاملاً زمينهاي  پديده» گفتمان«خصوص موضوع معيني هستند، براين اساس 

 يرد و همين امر به مـا امكـان آن را  گ مي اش شكل تناسب كامل با موضوع و بستر اجتماعي
از . و سير تحول آنها درگذر تـاريخ سـخن بگـوييم   » امنيتيهاي  گفتمان«دهد تا از وجود  مي

ـ قابـل  هـا    با سه شاخصـة اصـلي ـ همچـون ديگـر گفتمـان      » امنيتهاي  گفتمان«اين منظر 
  .)1382طيب، ( بازسازي هستند
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ه به چگونگي اعمال سلطه با هدف ايجاد هايي هستند ك در بردارنده گزاره: شاخص اول
  )شاخص ماهوي(نظم و ثبات در فضاي عيني دلالت دارند 

هاي مزبور از درون شرايط و نهادهاي ملي، مادون ملي و يا فراملـي   گزاره: شاخص دوم
هستند، سر برآورده و لذا متـاثر از  ) در اشكال استقرار و استمرار آن(كه در ارتباط با قدرت 

شـاخص  (باشـند   مـي  در هر جامعه» سامان قدرت«الگوهاي ) به خود تاثير گذار برو به نو(
  ).سازماني

هـاي موجـود در اطـراف     هاي مذكور به صورت باز با ساير گـزاره  گزاره: شاخص سوم
 بهـره » اطمينان«خود، ارتباط برقرار نموده و از آنها در توجيه، تفسير و تحليل مفهوم بنيادين 

شـود و   واحد ارزيابي نمياي  بدين ترتيب گفتمان امنيتي، پديده) تباطيشاخص ار. (گيرد مي
هـاي   گفتمان«به اقتضاي شرايط و اهداف اراده شده، ما شاهد شكل گيري طيف متنوعي از 

بـه حسـب نـوع    » تـاريخي «همين ويژگي است كه امكان دوره بنـدي  . خواهيم بود» امنيتي
  .)1381خاني،. (سازد مي محقق فراهمگفتماني كه بر آن حاكم بوده است را براي 

  
  گفتمان امنيتي 1.4

هاي رايج ميان بـازيگران عرصـه روابـط     بين الاذهاني مشترك و گزارههاي  گفتمان برداشت
نظري آنهاست كه با هاي  هاي تأمين امنيت و بنيان از مفهوم امنيت، الگوها و آموزه الملل بين

  .)1382عليرضا طيب . (نهادينه شده استها  نوعي توالي، نظم و تبادل علائم و نشانه
  

  افزارگرا گفتمان امنيتي سخت 2.4
سـنتي و مـدرن را   هاي  منظور از گفتمان امنيتي سخت افزار گرا كه طيف متنوعي از ديدگاه

شود، تعريف امنيت به وضعيتي است كه در مقام شناخت وضعيت امنيتي و تجزيه  مي شامل
» اركـان تحليلـي امنيـت   «نوان به آنها عنوان  مي توار است وركن اصلي اس 4و تحليل آن به 

  )80هلگا هافندورن،. (اطلاق نمود
  گري انحصار قدرت در ابعاد سخت افزاري آن و تمركز بر روي نظامي: ركن اول
تعـارض آميـز آن و ارتقـاي    هـاي   تأمين منابع در گونـه هاي  انحصار سياست: ركن دوم

  نيتي جايگاه جنگ در درون مطالعات ام
  انحصار موضوعات و مسايل امنيتي و تأكيد بر حساسيت بالاي آنها : ركن سوم
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  .در تهديدات و غفلت از فرصت ها انحصار مسايل امنيتي: ركن چهارم
  
  افزارگرا گفتمان امنيتي نرم 3.4

فراسنتي و فرامـدرن را  هاي  افزار گرا كه طيف متنوعي از ديدگاه منظور از گفتمان امنيتي نرم
شوند، تعريف امنيتي به وضعيتي است كـه در مقـام شـناخت وضـعيت امنيتـي و       مي ملشا

  :ركن عبارتند از 4ركن اصلي استوار است و آن  4تجزيه و تحليل آن به 
افزاري قدرت در كنار ابعاد سخت افزاري آن و پرهيز  نرمهاي  محوريت مؤلفه  :ركن اول

  ازانحصار اقدام نظامي 
  ادلات امنيتي وگستره تأثيرات نا امنيپيچيدگي مع: ركن دوم
  ) اعم از دولتي وغير دولتي(تهديدات متنوع بازيگران متعدد  :ركن سوم

جايگزيني جامعـه مجـازي و جغرافيـايي اطلاعـاتي بـه جـاي جغرافيـاي        : ركن چهارم
  .سرزميني

  
 گفتمان امنيتي در دوران جنگ سرد 4.4

امنيتي واقع گرايي و نيز محيط امنيتي هاي  گفتمان امنيتي جنگ سرد حول دو محور مفروضه
صـورت گرفتـه در مـورد امنيـت و     هـاي   با مطالعه بررسي .دوران شكل گرفته است آن در

ها، هنجارها و الگوهاي رفتاري بازيگران از يك سو و درك مفروضات  مطالعه مفاهيم، گزاره
در . ت افزارگرا را بر آن نهادتوان تعبير گفتمان سخ مي )رويكرد رئاليسم(بنيادين اين گفتمان 

امنيتي واقع گرايي و سپس عناصـر،  هاي  بررسي گفتمان امنيتي در اين دوران، ابتدا مفروضه
  .گيرند مي سازنده محيط امنيتي مورد بررسي قرارهاي  ها و مولفه لايه

  
  گرايي امنيتي واقعهاي  مفروضه 5.4

نمايند، از نظر واقع گرايان، نظام  مي رسيمتاي  واقع گرايان از سياست جهان تصور نسبتا تيره
هايي  به دنبال فرصتاي  ميدان مبارزه است و در آن كشورها به صورت بي رحمانه الملل بين
در  .باشند تا بتوانند از يكديگر بهره برده و امتياز بگيرند در اين ميان اعتماد جـايي نـدارد   مي

 رت است و هركدام از كشورها نه تنها تلاشاين ميدان زندگي روزانه اساسا مبارزه براي قد
كنند قوي ترين بازيگر سيستم باشند، بلكه سعي دارند مطمـئن شـوند كـه هـيچ كشـور       مي
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هرچند صـحنه   الملل بيناز نظر واقع گرايان روابط  .ديگري به آن موقعيت رفيع دست نيابد
وجود دارد و احتمـال   يك جنگ دائم نمي باشد، اما رقابت امنيتي بي رحمانه همواره در آن

 .باشد مي جنگ نيز همواره در آن موجود است، هرچند شدت رقابت مورد به مورد متفاوت
 )1376زاده،  سيف(

تفكرات امنيتي واقع گرايان با توجه به اين مقدمه بر پـنچ فـرض اساسـي پايـه ريـزي       
 .دهـد  مـي  شـكيل امنيتي آنـان را ت  گفتمان گرديده است و اين مفروضات درواقع مبنا و پايه

 )1381اصغر افتخاري، (

مطابق با اين فـرض  . تاكيد دارد الملل بينفرض اول بر هرج و مرج گونه بودن نظام  - 1
نيست بلكه به آن معناست كه هيچ  الملل بيننظمي نظام  هرج و مرج گونه بودن به معناي بي

  .دقانوني وجود ندارهاي  گونه اقتدار برتري براي ايجاد قواعد و رويه
فرض دوم اينكه كشورها ذاتاً داراي مقداري توانمندي نظامي تهـاجمي هسـتند كـه     - 2

كشورها به طور . كند مي قابليت آسيب رساندن و احتمالا نابود كردن يكديگر را به آنها اعطا
اي  ات ويـژه يحبا تسل قدرت نظامي يك كشور معمولاً. بالقوه براي يكديگر خطرناك هستند

شود ولي حتي اگر سلاحي وجود نمـي داشـت    مي كشور قرار دارد، تعيين كه در اختيار آن
توانستند براي حمله به جمعيت كشور ديگري، از دست و پاهاي خـود   افراد يك كشور مي

 .استفاده كنند

فرض سوم اينكه كشورها هرگز نمي توانند از مقاصد كشورهاي ديگر مطمئن شوند  - 3
ئن باشد كه كشور ديگري از توانمنـدي نظـامي خـود    به ويژه هيچ كشوري نمي تواند مطم
البته، منظور ايـن نيسـت كـه كشـورها، لزومـا مقاصـد       . عليه آن كشور استفاده نخواهد كرد

يك كشور ممكن است تا حد قابل اطميناني بي آزار باشد اما ممكن نيست . بدخواهانه دارند
نـان كـاملي گمـان كـرد كـه      درباره اين قضاوت مطمئن بود زيرا محال است با چنـين اطمي 

 .كشوري ديگر براي استفاده از توانمندي نظامي خود مقاصد تهاجمي ندارند

آورد  مي را به حركت درها  كه دولتاي  فرض چهارم اين است كه اساسيترين انگيزه - 4
 .خواهند حاكميت خود را حفظ نمايند كشورها مي. انگيزه بقا است

ي، الملل ـ بـين در مـورد چگـونگي بقـا در نظـام      گويد كه كشورها مي پنجمين فرض - 5
 كشورها اساساً خردمند هستند ولي در دنياي اطلاعات نـاقص عمـل  . كنند مي راهبردي فكر

كنند، زيرا دشمنان در بسياري مواقع براي پنهان نمودن قدرت يا ضعف خود و همچنين  مي
 )1383سيف زاده، ( .دارندهايي  مقاصد واقعي خود انگيزه
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. ام از اين فرضيات به تنهايي، رقابتي كـردن كشـورها را ضـروري نمـي سـازد     هيچ كد 
بقا است و ايـن، يـك    هدف كشورها صرفاًها،  درواقع، طبق فرض اساسي مربوط به انگيزه

شـوند، بـراي    مـي  هدف دفاعي است اما زماني كه اين پنج فرض با يكديگر در نظر گرفتـه 
 تجاوز و گاهي انجام رفتار تجاوزكارانـه بـه وجـود   براي فكر كردن به هايي  انگيزهها  دولت
  .آيد مي

  
 الملل بينبازيگران عرصه روابط  .5

شـد و   مي ي محسوبالملل بيندر دوران جنگ سرد، دولت قدرت بلامنازع صحنه داخلي و 
در دوران  .شـد  مـي  تمام مقولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي از زاويه ديد دولت تعريـف 

كم بودن پارادايم رئاليست، دولت مرجـع نهـايي امنيـت بـود و از     اح جنگ سرد، به واسطه
شد و آنچه كه به عنوان تهديدات امنيت  مي زاويه ديد دولت به مسائل جاري، امنيت تعريف

  .كشيد مي شد غالبا مواردي بود كه موجوديت حكومت را به چالش مي ملي مطرح
  

 ي بازيگرانرفتارالگوهاي  1.5

اول : مـورد خلاصـه كـرد    3تـوان در   مي بازيگران در دوران جنگ سرد راالگوهاي رفتاري 
 آنها به يكديگر با سوء ظن نگاه. ي كشورها از يكديگر هراسان بودندالملل بيناينكه در نظام 

. كردنـد  مـي  كردند و نگران آن بودند كه جنگ، قريب الوقوع باشد آنها خطر را پيشـبيني  مي
اگرچه سطح ايـن تـرس، در زمانهـا و    . نداني وجود نداشتبراي اعتماد به يكديگر جاي چ

مبناي ايـن تـرس   . كرد اما قابل تقليل دادن به يك سطح نازل نبود مي مكانهاي مختلف فرق
آن بود كه در دنيايي كه كشورها توانمندي تجاوز به يكديگر را دارند و بـراي ايـن تجـاوز    

شد بايد بـه ديگـر كشـورها مشـكوك و     خواهد بقا داشته با مي انگيزه دارند هر كشوري كه
  )1380ابراهيمي،(.به اعتماد كردن به آنها نداشته باشداي  علاقه

تمام كشورها سعي داشته اند تا بقـاي  ) دوران جنگ سرد(ي الملل بيندوم اينكه در نظام 
چون كشورهاي ديگر، تهديداتي بالقوه بودند و هيچ قدرتي بالاتر كه . خود را تضمين نمايند

كشورها نمي توانسـتند بـراي امنيـت    . بتواند در مواقع بروز خطر كمك كند، وجود نداشت
ديد و لذا بقاي خويش  مي هر كشور خود را آسيب پذير و تنها. خود به ديگران متكي باشند

 عمـل  "خوديـاري "ت والتز، كشـورها در يـك نظـام    كنبه قول . داد مي را هدف خود قرار
وياري، مانع از آن نمي شد كه كشورها به اتحاد با يكديگر دسـت  اين تاكيد به خ. كردند مي
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متحد امروز ممكـن  . موقت و مصلحتي كوتاه مدت بودندهاي  اما اتحادها فقط ازدواج.نزنند
آردي مك ( .بود دشمن فردا باشد و دشمن امروز ممكن بود فردا عضوي از يك اتحاد باشد

  )80ليتل .ار ـ  كين لاي
رها در نظام جنگ سرد به حـداكثر رسـاندن قـدرت نسـبي آنهـا در      سوم اينكه هدف كشو
دليل آن ساده بود، هرچه برتري نظامي يك كشـور بـر كشـورهاي    . مقايسه با ساير كشورها بود

  .)80ليتل .ار ـ  آردي مك كين لاي( .برد مي ديگر بيشتر باشد آن كشور در امنيت بيشتري به سر
  

  ارتباطي و تغيير درمحيط عملياتيهاي اطلاعاتي و  تكنولوژي .6
 مـورد ارزيـابي قـرار   هـا   متفاوتي به عنوان پيش زمينه براي تغييـر در گفتمـان  هاي  شاخص

كه از فعل و انفعالات درونـي سيسـتم   اي  شرايط زمينه - 1: اين عناصر عبارتند از. گيرند مي
ط محيطـي كـه از   شـراي  - 2. شـود  مي شود و بازتاب نوع تعامل بين بازيگران تلقي مي ناشي

نوع تاثيرگذاري ممكـن اسـت ناشـي از عوامـل و     . گذارد مي خارج بر بازيگران تاثير به جا
تاثير بـر  اي  مستقل بر عناصر زمينهاي  پارامترهاي درون سيستمي نيز باشد و يا اينكه به گونه

اري بيان كنندة نوع روابطي است كه بر اساس قواعد سـاخت اي  شرايط زمينه. گذارد مي جاي
شكل گرفته و در راستاي آن بازيگران با يكديگر و در راسـتاي قواعـد خاصـي بـه تعامـل      

اسـت كـه بـه عنـوان     هايي  ورزند در حاليكه شرايط محيطي بيان كنندة شاخص مي مبادرت
عناصر ژرف در محيط سيستم پديدار گشته و بتدريج در صدد تاثيرگذاري بر عامل قواعد و 

اي  فروپاشي نظام دوقطبي معطوف به شرايط زمينه. باشد مي ن عمدهالگوهاي رفتاري بازيگرا
هاي اطلاعاتي و ارتباطي معطوف به شرايط محيطي بـه عنـوان    ظهور و گسترش تكنولوژي

  .شوند مي محسوب الملل بينتغيير در سيستم هاي  پيش زمينه
اي  شرايط زمينه لذا براي تعيين گفتمان امنيتي در اينجا به بررسي تغييرات ايجاد شده در

و محيطــي ناشــي از فروپاشــي نظــام دو قطبــي و ورود مولفــه ژرف سيســتمي همچــون   
در كنار آن پيامدهاي ناشي از اين تغييرات را . پردازيم مي هاي اطلاعاتي و ارتباطي تكنولوژي

تعاملات و كنشهاي رفتاري , ها  و آموزهها  فروپاشي مفاهيم، ايده, در الگوهاي تامين امنيت 
جديـد گفتمـان امنيتـي كنـوني مطـرح      هـاي   بازيگران و قواعد بازي به منظور طرح شالوده

  .ايم كرده
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 جديداي  شرايط زمينه .7

و بـه عبـارت    - در دوران جنگ سرد داراي نوعي محيط امنيتي بـود   الملل بينساختار نظام 
ي ناميـد ايـن   الملل ـ بـين ن را امنيت آتوان  كه مي - اي محيط امنيتي ايجاد شده بود  بهتر گونه

از هـا،   ملت - ت لاز نظر سطح تحليل، متكي بر دو: محيط امنيتي داراي مشخصات ذيل بود
به عبارتي، . بعد نظري متكي بر رهيافت رئاليستي و از نظر ابزار متكي بر سخت افزار نظامي

ي با يـك چنـين ويژگ ـ   الملل بيناين محيط . دولت محور، قدرت محور و نظامي محور بود
نيز ها  بخشيد، بدين صورت كه دولت ها مي امنيتي تعريفي خاص به محيط امنيت ملي دولت

به تبع آن امنيت درون مرزي را بيشتر در نظر گرفته و عنايت بيشتري به رهيافت رئاليسـتي  
  . دادند مي ي در شكل نظامي ارائهقداشتند و از آن تفسير مضي

. پاشي اتحاد جماهير شـوروي از بـين رفـت   اين نظم امنيتي خاص و محدودنگر با فرو
فروپاشي نظام دو قطبي و نظم همراه با آن يعني نظم و شناسايي و تحول تدريجي و تكامل 

چنين تأثير تسهيل بخش فروپاشي نظام  اقتصادي، اطلاعات و ارتباطات و همهاي  در عرصه
شد كه آن نيز به نوبه  لالمل بينها، باعث آفرينش ساختار جديد نظام  دو قطبي بر اين عرصه

پايان جنـگ سـرد اگرچـه    . ي سابق را دگرگون نمودالملل بينمحيط امنيت اي  خود تا اندازه
بسياري از تهديداتي را كه متوجه امنيت آمريكا بود، بـي اعتبـار سـاخت و بـه ايـن وسـيله       

و امنيتي را به ميزان زيادي فروكاست اما ايـن دلالـت بـر ايمـن گشتسـن جهـان       هاي  تنش
توان ادعا كـرد كـه بـه     مي حتي. افزايش اطمينان شهروندان براي استمرار زندگي شان ندارد

 - شده اند كه ميـزان تهديـدات آن   اي  طور مشخص شهروندان امريكايي وارد فضاي امنيتي
هـاي   باشـد، چراكـه مسـأله سـلاح     مـي  به مراتب بيش تر - اعم از سنتي وتازه پديدار شده 

كشتار جمعي هاي  و توليد گسترده سلاحها  ن دولتـــات بيـازعـمنها  ر آنـو تكثياي  هسته
هم پديد آمده اند كـه  اي  از طرف ديگر تهديدات غير سنتي. هم چون قبل در جريان هستند

هـاي   توان به رونـد رو بـه افـزايش دولـت     مي سازند، از آن جمله مي فضاي جهاني را ناامن
اشاره داشت كه سـهم بـه سـزايي در تحـولات      فرامليهاي  ضعيف و شكل گيري وفاداري

همـه   ها از تأمين و صيانت پيوسته جهاني، نتيجه آن كه بسياري از دولت. عصر حاضر دارند
توان به تحولات داخلي بسياري از كشـورهاي   مي به عنوان مثال.سازد بازي گران را متأثر مي

 ،20كه در معادلات امنيتي قرن  ها اشاره داشت اي و جهاني آن سومي و تأثيرات منطقه جهان
بررسي تاريخ تحولات هريك از اين كشورها حكايت از آن دارد كـه در  .اند بسيار مؤثر بوده

اند و به همين دليـل   اي بوده قرن گذشته،واحدهاي مذكور درگير منازعات داخلي و يا منطقه
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ــه    ــا منطق ــادي،فرهنگي ي ــادلات سياسي،اقتص ــأثير قـ ـ    مع ــت ت ــوعي تح ــه ن رار اي را ب
  )1382طيب،.(دان داده

 

 اقدام و الگوي رفتاري بازيگران جديد هاي چارچوب .8

 بار اضافي 1.8

مدرن از نظر جهاني كاركردهاي عمومي اندكي دارند اما در يك زمينه مشـترك  هاي  دولت 
و وظايف بيشتر شده است تا جايي كه اين بار اضافي ناكارآمـدي  ها  گرايش به گرفتن نقش

  .ر ساختار و نظام پديد آورده استو شكست را د
 

 اشتراك قلمرو 2.8

بخشهاي دولتي و خصوصي، ساختارها، منابع و تصورها در هم پيچيده و درهم تنيده شده  
  .كه توان دولت براي منزوي كردن و تعيين حدود خود كاهش يافته استاي  اند به اندازه

 

 گري در منافع ميانجي 3.8

. موفقيت آميز در تعارض منـافع بـه شـدت كـاهش يافتـه اسـت       توان دولتها براي مداخله 
مصرف كنندگان به عنوان بازيگران بزرگ ها  بازيگران خارجي فرا رسيده اند و درون دولت

  .ظهور كرده اند
  

 تغييرات ساختاري 4.8

اجتماعي و  - اقتصادي  - ساختارهاي سياسي (تمركز وحدت و ساختارهاي مسئول دولت  
در حال افول هستند و بوسيله تصورات و افكار تمركز زدايي، واگذاري، بي قاعده ) فرهنگي

  .شوند مي مندي، خود مديريتي و خصوصي سازي محدود
 

 هگرايي، تكثر فرهنگي و تجزي گرايي يا فروملي محل 5.8

دلايل مكرر پيوندهاي فرهنگي و ايدئولوژيك بين دولت و شهروندان در حال كاهش و  به 
هـا   شوند در اين زمينه، رسـانه  مي افول هستند و بوسيله پيوندهاي جديد مختلفي جايگزين
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جديـدي را بـراي افـراد و    هـاي   نقش مهمي دارند كه نيازهاي مشخص و احسـاس تعلـق  
  .)1381هليوژا،(.كنند مي گروهها توليد

 

 ذهنهاي  گيري و جهتها  انگيزه 6.8

رسد كه تمركز زدايي از سنت و خوداقتداري و خودساختاري به دنبـال رضـايت    به نظر مي
و هـا   رف و نوع خصوصي شـده سياسـت بـيش از نقـش    اعتندي در سطح نوع زندگي، مم

چـون دوران  دولت در عصر جهـاني شـدن، ديگـر    . باشد مي هاي عمومي در دولت فعاليت
جنگ سرد، انحصار معناسازي و مفهوم سازي را از دست داده است و ديگر نمي توان آن را 

گفتند رابطه مستحكم گذشـته اش بـا    مي ردمندي دانست كه رئاليستهاخهمان بازيگر بسيط 
همه اينها حاكي از وضعيت در حال گذار دولت . شهروندانش نيز در حال مختل شدن است

  .است
  

 اصل برابري نقد 7.8

 "برابري"توان به ساختاري مبتني بر  مي بر پايه اين اصل بود كه گويا "دولت ملي"تاسيس  
و ارزش يكسان آن، رفتار حكومتها  "حاكميت ملي"دست يافت كه در آن با استناد به اصل 

ايـن تلقـي اگرچـه در    . تعديل شده و به نوعي فضايي امن براي همه بازيگران فـراهم آيـد  
ي نخست تاثيرگذار بود، اما به تدريج و در پـي رشـد و توسـعه برخـي از رونـدهاي      سالها

باشـيم   مي "نابرابري"جهاني به مبارزه فراخوانده شده و در نهايت شاهد حاكميت نوعي از 
 بـارزترين و مـوثرترين شـكل نـابرابري را    . كه وجوه مختلف حيات ملي را فرا گرفته است

حاكميت "در مقاله  "بنديكت كينگر بوري"مشاهده كرد كه توان در حوزه حاكميت ملي  مي
وي مدعي است كه جهاني شدن مبتني بر نوعي از نابرابري . بدان پرداخته است "و نابرابري

 .باشد مي - كه امنيت ملي از درون آن روييد اي  يعني همان حوزه - در سطح حاكميت ملي 
  )1381خاني،(

لي و تسري اصل نابرابري به آن بـديهي اسـت   با توجه به محوريت مقوله حاكميت م 
زندگي انسان معاصر نيز به سرعت از ايـن اصـل متـاثر شـده و كليـه      هاي  كه ديگر حوزه

كه اي  در اين ميان، نتيجه امنيتي. سازد مي رفتارهاي داخلي و خارجي واحد ملي را متحول
دولت ملـي بخواهـد    اگر در قالب تحليلي،: آيد، آن است كه مي براي انسان معاصر حاصل

همـت  هـا   همچنان به سياستهاي خود سمت و سو بدهد و از اين منظر بـه تحليـل پديـده   
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به همين علت است كه هورل بين . گمارد، جز ناامني چيز ديگري نصيب وي نخواهد شد
ارتباط خاصي قايل بـوده و معتقـد اسـت كـه تكـوين و شـيوع        "اصل نابرابري و امنيت"
چـه   "امنيـت چـه كسـي   "يعنـي   - اضر، در سه حوزه مهم امنيتـي  در عصر ح "نابرابري"

تاثيرگذار بوده، پاسخهاي ما را از نسـلهاي   -  "چگونگي پاسداري از امنيت"و  "تهديداتي
بـا توجـه بـه حضـور عنصـر       "جهـاني شـدن  "به عبارت ديگـر  . سازد مي پيشين متفاوت

كه تعريف، الگـو و سياسـت   پرسش دارد  3براي اين اي  در آن، پاسخهاي تازه "نابرابري"
براي دستيابي به پاسخهاي تازه، نـه تنهـا گفتمـان سـنتي ديگـر      . سازد مي امنيتي را متحول

توانـد موجـد    مـي  بر آن است كه التزام به تلقيهاي سنتي، خود منكافي نيست بلكه گمان 
  )80ار ليتل –آردي مك كين لاي (.ناامني نيز باشد

هاي اطلاعاتي و  تكنولوژي(عنصر ژرف سيستميك شرايط محيطي جديد ناشي از ظهور
  )ارتباطي

هـاي   در محيط امنيتي در اثـر ورود و ظهـور تكنولـوژي    رييغه به تجدر اين بخش با تو 
اي  هـاي تـازه   اطلاعاتي و ارتباطاتي و تحقق فرايند جهاني شدن با ظهور و تكـوين هويـت  

رخـي مفـاهيم و بـاز تعريـف     تحول ب آندر كنار جامعه مجازي و ،همچون جامعه شبكه اي
  . مجدد آنها مواجهيم

  
 تازههاي  تكوين هويت. 9

  يا جامعه شبكه 1.9
و جريانهـايي شـكل   هـا   در ساختار و كاركردهاي غالب خود حـول شـبكه  اي  جامعه شبكه

اما تفاوت اين سرمايه داري با سرمايه داري تمدن . گرفته كه نمود ظاهر آن كاپيتاليستي است
به نوعي دنياميسم دروني اسـت كـه حـدي و    ) فراصنعتي(سرمايه داري نوين صنعتي اتكاء 

 انعطاف پذير، فزون طلب و گسترش ناپذير و متكي بر منطقـه شـبكه  . مرزي را برنمي تابد
هر شبكه از شماري اتصال و گره شكل يافته كه از طريـق آنهـا كنتـرل بـر شـبكه      . باشد مي

جهاني عالم را به دو قطب كلي، اعضاي شـبكه   شود حضور اين پديدار در صحنه مي اعمال
كند، كه اعضاي شبكه بـه تـدريج بـه صـاحبان      مي و محرومان از عضويت در شبكه تقسيم

ناميسـم درونـي شـبكه مـدام در     يد. گردند مي قدرت و كنترل كنندگان واقعي نظم امور بدل
منطق شبكه در كار حال كش دادن روابط دروني اين شبكه است و در اين مسير با پيروي از 
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مـراد  ( .مرز شكني و فراروي از چارچوب موجود و استقرار نهادهاي فراگيرتر خواهد بـود 
  .)1380علي صدوقي،

  
 اي هاي اصلي جامعه شبكه ويژگي 2.9

تمل بر فعاليتهاي كشـاورزي و صـنعتي و   شم :اقتصاد اطلاعاتياولين ويژگي عبارت است از
با مقـررات و   اگر اين اقتصاد. نش و اطلاعات استخدماتي كه همگي يك سره متكي بر دا

قوانين محدود و مقيد نشود از قابليت طرد و دفع و حاشيه راني به مراتب بيشتري نسبت به 
  .اقتصاد صنعتي برخوردار است
نه اقتصاد جهان به معنـاي  : (آن است اقتصاد جهاني بودناي  دومين ويژگي جامعه شبكه

به معناي اينكه همه بخشهاي ارض مسكون در ) در سطح جهانمبادلات بازرگاني گوناگون 
خصلت اين اقتصاد اتصال بخشها، بازارهـا و  . اين اقتصاد مشاركت ندارند ولي از آن متأثرند

اقتصـادي  هـاي   فعاليت سومين ويژگي) Donald Baker, 1996 (.افراد غني به يكديگر است
   .باشد مي ار و ساختار اشتغالتحول در نحوه انجام ك و چهارمين ويژگياي  شبكه

قوت بخشي به فعاليتهاي فـردي و تضـعيف   از طريق  ظهور قطبهاي متقابلعلاوه بر آن 
ميزان دستيابي و توانمندي استفاده از (نهادهاي اجتماعي مثل اتحاديه كارگري يا دولت رفاه 

يژگـي  ششـمين و . استاي  پنجمين ويژگي جامعه شبكه )اطلاعات شرط تعيين كننده است
فرهنگ عصر اطلاعات در چـارچوب انتقـال نمادهـا بـه     . است فرهنگ واقعيت مجازي نيز

گيـرد فضـاي مجـازي، حـاوي اطلاعـات متكثـر و        مي الكترونيك شكلهاي  وسيله واسطه
متنوعي است كه بخشي از واقعيت اجتماعي عصر جديد شـده و فضـاي اصـلي تعاملهـاي     

منـدي از   همچنين بهره )(David r. Johnson, 1997 .گيرد مي معرفتي را كم و بيش در اختيار
در  .توان بـه عنـوان هفتمـين ويژگـي برشـمرد      مي حامل نمادهاي الكترونيكي راهاي  رسانه

بازيگران سياسي به منظور بقا و حضـور در  . فضاي مسلط فرهنگ متكي بر واقعيت مجازي
زمـان بـي   و هشتمين ويژگي  .برند مي حامل نمادهاي الكترونيكي بهرههاي  صحنه از رسانه

 پيـدا اي  زمان و مكان معنـا و مفهـوم تـازه   اي  در جامعه شبكه .است زمان و فضاي جريانها
) جهـان صـنعتي  (مكانيكي جهان معاصر هاي  نظم طبيعي دوران قديم و چارچوب. كنند مي

نيز با و اطلاعات و مكان ها  سرمايهها،  زمان با سرعت انتقال داده. بكلي دگرگون شده است
مفهوم دسترسي به اطلاعات و ابزار انتقال و پردازش با زمان و مكان در گذشته تفاوتي بين 

و يـا طـرد و   اي  و حضور در مكان به معناي ارتباط و اتصال شخص به جامعه شـبكه . دارد
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هـاي   مهمتـرين كـاربرد شـبكه   .باشـد  مي حذف او از مكان فراگير و در عين حال انحصاري
محقق  "درينگول"است كه  "جامعه مجازي"پيوتري، كاربرد يا انگاره جديد الكترونيكي كام
. نامـد  مـي  مجازي آن را ميكروارگانيسـم درون اكوسيسـتم سايبرسـپس   هاي  معروف جامعه

مفهوم و پديده جديدي است كه فهـم آن نيازمنـد داشـتن دانـش فنـي و       "جامعه مجازي"
  .است Networkingالكترونيكي در زمينه 

 پيامدهاي جوامع مجازي براي كنترل و مراقبت دولت بر فضا و قلمرو كشور

از  - هاي منفعتي خـاص از تمـام انـواع     امروزه در سراسر جهان فعالان سياسي و گروه
امنيتي، قاچاقچيان مـواد مخـدر و تبهكـاران گرفتـه تـا      هاي  جاسوسان سازمان - تروريست 

الكترونيكي در حال ايجاد جوامع هاي  از شبكه فعالان حقوق بشر و محيط زيست با استفاده
ي براي اهـداف خـاص خـود    الملل بيندر سطح داخلي و ها  مجازي در درون و روي شبكه

البتـه  (هستند اين جوامع فيزيكي ضرورتا شكل و ساختار فيزيكي در جهان واقعـي ندارنـد   
هـادي  نياج به تجليـات  و احت) نيز دفاتري در جهان واقعي براي خود ايجاد كرده انداي  عده

ندارنـد تاسـيس چنـين    ) نظير احزاب(قدرت سياسي مانند شناسايي رسمي و اجازه دولت 
را ساخت و ها  شود كه بتوان براي هر هدفي آن مي جوامعي ارزان و آسان است و اين باعث

و  را از بين برد يا بازسازي كرد اين جوامع مجازي مافوق و مادون ندارندها  بعداز مدتي آن
كننـد كـه    مـي  اسـتدلال اي  عده )Manuel, 1996) Castells .فاقد اقتدار فائقه مركزي هستند

نداشتن ساختار فيزيكي، . جذابيت و كارآمدي آنها بستگي به همين آنارشي الكترونيكي دارد
جلوگيري كننـد و  ها  آنهاي  خواهند از فعاليت مي كههايي  چالش امنيتي عميقي براي دولت

نمي توان به راحتي هويت افرادي كه از داخل بـه  . كند مي كنند مطرح مي برخوردها  يا با آن
دهند  مي پيوندند يا افرادي كه جوامع مجازي در سطح داخل شكل مي جوامع مجازي جهاني

كننـد كـه    مي و هويتهاي مجازي استفادهها  آدرسها،  اغلب از نامها  را شناسايي كرد زيرا آن
به علاوه نمي توان از زمان فعاليت و نوع فعاليت آنها در هر زمان . دارندفقط در شبكه معنا 

 .دلالت گر را از خود بروز نمي دهندهاي  باخبر شد، زيرا علايم و نشانه

اغلب وقتي متخصصان امنيتي در شبكه به دنبال كشف اين جوامع مجـازي سياسـي و    
و يك سيسـتم رمـز نويسـي و     شناسها از مي افتند، درمي يابند كه آنه)يا غير قانوني(امنيتي 

بـدين  . سازد مي كند كه ورود به حيطه آنها را غيرممكن مي رمزگشايي بسيار پيچيده استفاده
صورت، افرادي در داخل يا در سراسر جهان براي يك هدف يا منفعت خاص يا عليه يـك  

نـد و منـابع   كن مي در درون يا روي شبكه، يك جامعه مجازي ايجاد) مثل يك دولت(هدف 
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جسـيكا ميتـوز معتقـد    . كنند مي فكري و مادي خود را عليه يا براي كسب يك هدف بسيج
افـراد  هاي  توانند برداشت مي است كه اين جوامع مجازي با از بين بردن مساله فاصله و مرز

توانند منـافع   ها مي سازند آن نفكرا از جوامع تاريخي خود مها  از جامعه را تغيير دهند و آن
و هويتهاي منفرد را تا درجه عرض اندام در سطح ملي و جهاني كنند و بدين صورت باعث 

جامعه مجازي، افراد جوامع تاريخي واقع در جهـان  .چند پارچگي اجتماعي و سياسي شوند
گروههاي بـدون   (در اين جوامع، افراد . كند مي واقعي را در عرض مرزهاي جديدي تقسيم

هـا،   ايـن . شوند مي ، براي اقدام مشترك به هم مرتبط)د رسميساخت حضور فيزيكي يا نها
مضاعفي هسـتند كـه   هاي  و غير سلسله مراتبي هستند كه داراي گلوگاهاي  سازمانهاي شبكه

در اين جوامع . كنند مي براي اهداف مشترك با هم تعامل و همكاريها  در آنجا افراد و گروه
كنند، بطوري كـه گـويي اصـلا مـرزي      مي ها عبوربه راحتي از مرزها  مجازي، اخبار و ايده

شوند و به قدرت افراد براي شكسـتن   مي زمان و فاصله در اين جوامع منسوخ. وجود ندارد
كنند، اما  مي كماكان بر مراقبت و نظارت تكيهها  دولت. يابد مي سلسله مراتب قديمي افزايش

ابع اطلاعاتي بازيگران غير دولتي از اكنون هر قدر من. ديگر در بردارنده انحصاري آن نيستند
 - دولـت  "يابد، يك عنصر مهم قدرت و حاكميت سياسي  مي طريق جوامع مجازي افزايش

واقعيت آن است . رود مي قلمرو كشور بيشتر تحليلويعني كنترل و مراقبت بر فضا ها  "ملت
آن انحصـار بـي   الكترونيكي و تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي توليدكننـده  هاي  كه شبكه

  .)1380صدوقي،( .پاشند مي ها عظيم اطلاعات را فرو بر حجمها  نظير دولت
  
 تحول و بازتعريف مفاهيم  .10

روند رو به گسترش جهاني شدن كه به طور نـه چنـدان تصـادفي بـا دوران پسـت مـدرن       
قرار همزمان شده،بسياري از مفاهيم،اصول و ساختارهاي سياسي دوران مدرن را تحت تأثير 

در اين فرآيند،دولت سرزميني و ارزشهاي حاكم بر آن و نهادهاي مربوطه دچـار  .داده است 
حقوق و بسـياري از   دموكراسي، اقتدار، نظم، مرز سياسي، حاكميت،استقلال،.اند تحول شده

 هايي ماننـد دولـت مجـازي،    ظهور پديده .اند مفاهيم ديگر دستخوش تغيير و آشفتگي گشته
و انبوه مفاهيم نوين ما را بـه سـمت دنيـايي جديـد سـوق       واقعيت مجازي بازيگر مجازي،

هر سـاختاري   در اين دنياي جديد،.دهد كه تصوير چندان روشني از آن در دست نداريم مي
  .كه نتواند خود را با تحولات مستمر هماهنگ كند محكوم به زوال است
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 تهديد مباز تعريف مفهوتحول و  1.10

در دوران . عاتي با تهديدهاي دوران جنگ سرد بكلي متفـاوت اسـت  تهديدهاي عصر اطلا 
جنگ سرد تهديد عليه كشورها نسبتاً متمركز و از سوي يك منبع يعني يكي از دو قطـب و  

اي  مشـخص مـثلاً سـرزمين و يـا سـلاحهاي هسـته      اي  ور منفرد و درباره مسألهكشيا يك 
. يافـت  مـي  نظامي و سياسي انعكـاس بنابراين امنيت كشورها در امنيت . گرفت مي سرچشه

و اي  هسـته  پس از پايان جنگ سرد احتمال درگيري بين قدرتهاي بزرگ، كاربرد سلاحهاي
هـاي   درگيري برابر اختلافات ارضي كاهش يافته، اما نوع ديگري از تهديد كه بيشتر از جنبه

سـم و غيـره   اقتصادي، مديريت سياسي، علوم و فنون، ثبات اجتماعي، محيط زيست، تروري
گيرد، جايگزين آن شده است انقلاب اطلاعاتي بـه ايـن چنـدگانگي تهديـدها      مي سرچشه

بين از قوه به فعل درآمدن تهديـد وجـود   اي  در دوران جنگ سرد فاصله. كمك كرده است
گرفـت از فرصـتي بـراي ارزيـابي اوضـاع و چـاره        مي داشت و طرفي كه مورد تهديد قرار

ما در عصر انقلاب اطلاعاتي سرعت انتقال اخبار زياد شده و تـأثير  ا. انديشي برخوردار بود
ي ازدياد يافته، عوامل بالقوه تهديد عليه امنيـت كشـورها   الملل بينمتقابل و ناآشكار در سطح 

 )(Jacobson, 1998 .گسترده گرديده و قوه تخريب آن بيشتر شده است

ر امنيـت ملـي بـا توجـه بـه      رابرت ماندل در فصل اول كتابش تحت عنوان چهره متغي ـ
 نتيجـه ) اسـت  ICTsكه نتيجه و ويژگي كاركردي (همگاني هاي  گسترش ارتباطات و رسانه

عمـل نمـي   ها  گيرد كه مرزهاي سياسي دولتها ديگر بعنوان مرزهاي ملي جداكننده ملت مي
تهـا  كنند و همكاري متقابل دولتها، امري داوطلبانه نيست بلكه اين وابستگي متقابـل بـر دول  

شود و عليرغم تحميلي بودن آن، نـوعي احسـاس امنيـت در محـيط مـتلاطم و       مي تحميل
وي عقيـده دارد بـا توجـه افـزايش تعـداد      . شـود  مي نامطمئن جهاني عايد و نصيب دولتها

بازيگران فراملي و فروملي در اثر فروكش كردن آتش جنگ سـرد درگيريهـاي بـين دولتهـا     
فراملي و فروملي داده كه گرچه توسل به سلاحهاي آتشين در جاي خود را به كشمكشهاي 

در حـال  . دهد مي آنها ديده نمي شود اما به شكل ديگري امنيت جهاني را مورد تهديد قرار
از لحـاظ عـدم امكـان پـيش بينـي هسـتيم       اي  حاضر ما در حال ورود به دوران بي سـابقه 

).(Kratochwil, 1989.  
محيطي، اقتصاد، / نيروي نظامي بوده و شامل تهديدات منابع  دامنه تهديد بسيار فراتر از

انداختنـد   مـي  شود در حاليكه قبلاً فقط تهديداتي كه بقـا را بـه خطـر    مي سياسي و فرهنگي
در (در حاليكه تهديدات نظامي تنها چالش موجود بـراي بقـاي ملـي نيسـتند     . مدنظر بودند
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نيروي نظامي بـراي حفـظ امنيـت    ) شندواقع ممكن است تهديدات ديگر شديدتر از آن با
كشمكشهاي نامنظم و هرج و مرج گونه در صـحنه جهـاني،   . ملي، حياتي باقي مانده است

در دنياي پس . مستلزم تغييرات مهمي در توان نظامي است ولي به معناي حذف آن نيست
هـاي   از جنگ سرد امكان دارد برخي از بزرگترين خطرات جهاني، حاصـل برنامـه ريـزي   

تجاوزكارانه آگاهانه، عقلاني و عمدي توسط دشـمنان ملـي مشـخص نباشـد، تهديـدات      
تواند ناامني گسترده تر و شديدتري را نسـبت بـه تهديـدات عمـدي      مي غيرعمدي اغلب

  .)(Lynn-Jones, 1995. موجب شود
هـاي   توان ويژگي مي گيرد اما مي اگرچه تهديدات غير سنتي خود طيف متنوعي را دربر

 "مركـز  - دولـت  " -  1:دهـد  مي برشمرد كه تمامي شان را به هم پيوندها  براي آن مشتركي
 "مادون دولتي"يا  "فرا دولتي"نيستند؛ بلكه عموماً از عملكرد بازي گراني كه داراي ماهيتي 

تهديدات غير سنتي برخلاف عموم تهديـدات سـنتي كـه داراي     - 2.شوند مي هستند، ناشي
و حضورشـان در   "بعدي"اشند، به خاطر برخورداري از تنوع ب مي يك مركزيت جغرافيايي

هـاي   اين تهديدات را نمي توان بـا سياسـت   - 3  .تمامي وجوه، صورتي عام و فراگير دارند
دفاعي هم چنان  - اگرچه ممكن است كه وجود مديريت نظامي . دفاعي سنتي، مديريت كرد

 ـ  -  ربخش نبـوده و ضـروري اسـت تـا     به عنوان يك بعد مطرح باشد اما ديگر به تنهـايي اث
. به كار گرفتـه شـود   - كه دربرگيرنده سطوح غيرنظامي متعددي است  - مديريتي چند لايه 

و هـا   تحليل گران امنيتي، اين تهديدات به شكل يك سـاني دولـت  هاي  با توجه به يافته - 4
  .)1376كارل دويچ وديگران،(.دهند مي هدف قرار - هر دو را به صورت توامان  - افراد 
  
  تحول و باز تعريف مفهوم امنيت  2.10

با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، شاهد كـاهش اهميـت عناصـر محسـوس قـدرت      
در عـين  . همچون وسعت جغرافيايي، جمعيت كشور و وجود منابع و قدرت نظامي هستيم

حال شاهد آنيم كه عواملي چون افزايش اهميت عناصر نامحسوس قدرت همچون كيفيـت  
افـزاري چـون اطلاعـات فنـي و نظـري،       رهبري و ديپلماسي، حقانيت سياسي و عوامل نرم

همچنين عوامل نامحسوس ديگري چون نيروي انساني و كيفيـت آنهـا، اعتمـاد عمـومي و     
بعـلاوه پـس از يـازده سـپتامبر     . انسجام اجتماعي را بايد در افزايش قدرت مد نظر داشـت 

بصورت ترديد و فروپاشي شخصيتي انسانها نيز جاي پايي مسئله ريز ـ امنيتي حاد و ملايم  
اگـر در تحليـل   ) Jessica Malt hews, 1992.(در مطالعات مربوط به امنيت پيدا كرده است 
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فيزيكـي، قـدرت نظـامي و جنبـه     هـاي   امنيت ملي به دو وجه سخت افزاري شامل توانايي
ياسي، ثبات اجتماعي و مسائل ريز افزاري شامل اراده ملي، نوع رژيم، انسجام، ظرفيت س نرم

و حاكميت تفكـر  ) 1995- 1965(و كلان امنيتي قائل شويم، بايد بگوييم در دوران طلائي 
، عمدتاً چهره سخت افـزاري و حـاد امنيـت مـدنظر     الملل بينواقع گرائي بر عرصه روابط 

عـات  ولي پس از مشخص شدن تنگناهاي تفكر واقع گرائي، رويكرد جديدي در مطال. بود
امنيت در كم و بيش جهان پا گرفت كه عمدتاً پس از جنگ سرد توسعه و بسـط بيشـتري   

مجمـوع تحـولات   . شود مي افزاري و ريز ـ امنيت اطلاق  پيدا كرده است و به آن جنبه نرم
اي از امنيت در آستانه قرن  تعريف تازه سياست و فرهنگ، پديد آمده در سه حوزه اقتصاد،

تعبير شده و تبارشناسي آن چنين  "امنيت جهاني"آورده كه از آن به  بيست و يكم را پديد
   :ذكر گرديده است

امنيـت  "الملـل بـه توليـد مفهـوم      تحولات رخ داده در عرضه بين در وهله نخست، - 1
كميسيون مستقل ويژه مسـايل خلـع سـلاح و    "منجر شد اين مفهوم اولين بار در  "مشترك
منظور آنـان ايـن   .برگزار گرديد،به كار رفته استف پالمه اولاكه به رياست ) (ICDS"امنيت

اين مفهوم به طور مشخص بر . بود كه تأمين امنيت ملي بدون مشاركت همگان ميسر نيست
استوار بود در ايـن مرحلـه اگرچـه گسـتره      "مقابله به مثل"و  "عدالت" "برابري"سه اصل

ــا     ــت همچن ــث ماهي ــده،اما از حي ــه در آم ــه توج ــت ب ــاني امني ــت  جه ــر ملي ــي ب ن مبتن
 )1381خاني،.(باشد مي

چنان كه كه در منشور . شود پرداخته مي "امنيت دسته جمعي"مفهوم  - مرحله بعدي - 2
اي خـاص از مقابلـه بـا     سازمان ملل متحد نيز آمده است،امنيت دسته جمعي اشعار بر شيوه

 .تهديدات خارجي با همكاري گروهي از كشورها دارد

شدو كه بيشتر به تغيير ماهيت نظامي  هوم امنيت فراگير طرح ميدر سومين مرحله،مف - 3
به عبـارت ديگـر،اين مفهـوم    . نظر دارد... امنيت و مشمول ابعاد اقتصادي،سياسي،فرهنگي و

بيشتر ناظر بر ابعاد مفهومي امنيت بوده و نسبت به دو مفهوم پيش گـام مثبتـي را بـه جلـو     
 . دارد برنمي

مونه عالي فرآيند،به شمار آرود كه از سه بعد به توسيع مفهوم امنيت جهاني،را بايد ن - 4
مانند تلقي اوليـه در  (گسترده جهاني را مدنظر دارد .اولاً از حيث قلمرو.امنيت پرداخته است
و ثانيـاً از حيـث ماهيـت آن را در فراتـر از مرزهـاي ملـي تعريـف        ) مفهوم امنيت مشترك
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. باشـد  و سرانجام ناظر بر تمامي ابعـاد آن مـي  ) عياي مشابه امنيت دسته جم تلقي( نمايد مي
 :باشد اين تلقي از امنيت مبتني بر اصول زير مي) مانند تلقي موجود در امنيت فراگير(

  .امنيت دولت و مردم توأمان را مدنظر دارد - اول  
  . "گري نظامي"پرهيز از  - دوم  

  
  هاي گفتمان امنيتي جديد  گزاره 3.10
از گفتمان امنيتي شكل سو مفروضات اصلي شالوده ها  در خصوص پايههاي جديدي  گزاره

 .كند مي گرفته كه ديويد هلد بيان

 نقد حاكميت ملي  1.3.10
و بـه تعبيـر مارشـال مـك      "تراكم زمان و مكـان "با توجه به فرآيند بسط ارتباطات كه به  

باشيم،  اي مي ازهجهان منتهي شده است، ما در آستانه آزمون عصر ت "كوچك شرق"لوهان، 
به معناي سنتي آن ديگر معنا نـدارد و مرزهـاي ملـي از     "حاكميت ملي"عصري كه در آن 

ايـن پژوهشـگران بـراين باورنـد كـه توسـعه تكنولوژيهـاي        . اعتبار پيشين بهره مند نيستند
ارتباطاتي و اطلاعاتي تاسيس نهادهاي فراملي و پيچيده تر شدن حيـات انسـانها، انتظـارات    

را در جوامع دادن زده است كه دولتهاي ملي به تنهايي قادر به برآورده ساختن آنهـا  اي  تازه
و همـين   Baylis & Smith, 2013) (طلبـد  مـي  بنابراين نـوعي مشـاركت جهـاني را   . نيستند

ديويد هلد از اين روند . شود مي مشاركت در نهايت به تزلزل مفهوم سنتي از حاكميت منجر
 :كند مي گزاره چنين تبارشناسيتازه را در قالب، 

در هـا   افزايش روابط اقتصادي و فرهنگي موجب كاهش قدرت و كارايي حكومـت  - 1
و رونـدهاي  هـا   حكومتها ديگـر كنترلـي بـر روي نفـوذ ايـده     . شود مي ملت - سطح دولت 

اقتصادي در وراي مرزهاي خود ندارند، از اين رو ابزارهاي سياست داخلي آنهـا كـاهش و   
 .دهند مي ان را از دستكاراييش

يابد، زيـرا فرآينـدهاي فراملـي، هـم از      مي دولتها به شكلي پيوسته كاهش "قدرت" - 2
يابند، براي مثال شـركتهاي فراملـي، غالبـاً از     مي لحاظ وسعت و هم از لحاظ تعداد افزايش

 .بسياري از حكومتها بزرگتر و مقتدرتر هستند

مانند دفاع، ارتباطات و مديريت اقتصـادي   سنتي مسئووليت دولتهاي  اغلب حوزه - 3
 .ي يا بين حكومتي هماهنگ شودالملل بينبايد متناسب با اصول 
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مثل جامعه  - دولتها ناگزيرند كه حاكميت خود را در قالب واحدهاي سياسي بزرگتر  - 4
ماننـد   - ي الملل ـ بيناروپا يا اسه آن يا پيمانهاي چندجانبه مانند ناتو و اوپك و يا سازمانهاي 

 .محدود سازند - سازمان ملل متحد 

 .شود مي استقرار نظام حاكميت جهاني، به تضعيف روزافزون قدرت دولت منجر - 5

  .شود مي قانوني فراملي فراهم - بستر مناسب براي نظام سياسي  - 6

 نقد نگرش دولت محور 2.3.10
 ICTs ت و سلسـله مراتـب   و بدنبال آن جهاني شدن به طور كامل نظم جهاني مبتني بر دول

نمايد، امـا   مي ادعاي اندره هورال اگرچه قدري افراطي. جهاني را به مبارزه فراخوانده است
 از آن حيث كه بيانگر تحولي ژرف در تحليلهاي امنيتي است بسـيار مهـم و حـائز اهميـت    

نقدهاي اين حوزه را به صورت شخص اسميت و بـوث در واكـنش بـه ديـدگاه     . باشد مي
 "دولـت "ايراد كرده و مبناي تاسيس ديدگاهي گرديده است كه در آن، ديگر  زانتحليلي بو

از جملـه متـون معتبـر در سـطح      "مردم، دولتها و هراس". نقش محوري را دارا نمي باشد
 اثري يگانـه يـاد   كه حتي منتقدان وي از آن بههايي  آيد، به گونه مي مطالعات امنيتي به شمار

نمايـد و بـوث    مـي  يت آن را اثري مهم در توسيع مفهوم امنيت يادبراي مثال اسم. نمايند مي
خواند، با اين حال هردو قايل به نقد ديدگاه بوزان هسـتند و   مي جامع ترين اثر تا زمان خود

براين باورند كه با همه خدمتي كه بوزان به توسيع اين مفهوم نموده، اما در اصلاح نگـرش  
بوث سه اشكال عمده . ت توفيق چنداني نداشته استاين حوزه از مطالعا "دولت محوري"

  )(Booth& Herring 1994 :نمايد مي وارد "دولت محور"بر ديدگاه 
 .متفاوت هستند  "كاركردهاي امنيتي متفاوت دولتها"اينست كه  اشكال نخست 

بدين معنا كه چنان نيست كه دولتها ضرورتاً در مقام امنيت سازي باشند، بلكه مصاديق  
نمايـد، بنـابراين، امنيـت     مـي  توان سراغ گرفت كه دولت بر خلاف اين عمل مي متعددي را

 ديدگاه دولت محور "غير منطقي بودن"اشكال دوم . ضرورتا ناشي از عملكرد دولتها نيست
 هستند، مشـاهده  "امنيت سازي"كه، حتي در مورد دولتهايي كه در مقام بدين معنا . باشد مي
از اين روست كه منطق . پردازند مي شود كه ايشان در حقيقت به ابزار و نه اهداف امنيتي مي

نتيجـه آن  . امنيتي در وراي دولتها عمل نموده و دولتها در بهترين حالت، ابزاري بيش نيستند
نقد جدي قرار گرفته و همين امر، به پردازش ديدگاه بديهي را  كه ديدگاه دولت محور مورد

   (Carter, 2013 ) .موجب شده كه متون ويژه خود را توليد و عرضه نموده است
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  قدرتهاي  جايي در مولفه جابه 3.3.10
گيـرد و روز   مي مثل زمين و منابع طبيعي نشأتهايي  امروزه به ندرت قدرت ملي از دارايي

هـاي   خاص وايجاد شده مثل مديريت تكنولوژي اطلاعـات، سياسـت  هاي  به روز از دارايي
يكن در عصر اطلاعات جايگاه و نقش دانش ل.شود مي اقتصاد بازار و نيروي كار ماهر ناشي

سـي و اقتصـادي جهـان در    تحولي بزرگ يافته و آن را به صورت عاملي اصلي در نظم سيا
كارشناسان معتقدند كه اطلاعات شـالوده جديـد قـدرت اقتصـادي و      .آينده درآورده است

سياسي است، قدرت اطلاعاتي بصورت اولين عامل قدرت درآمده، امنيت اطلاعاتي اولين و 
بزرگ روز هاي  مهمترين عامل امنيت است و جايگاه محوري اطلاعاتي در رقابتهاي قدرت

قدرت و يا ضعف توان اطلاعاتي است كه . ز از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شدبه رو
توان جامع و فراگير در  دهكند و بزرگترين معيار هماهنگ كنن مي سرنوشت كشورها را تعيين

اينترنتي پايـه گـذار مناسـبات     - عصر اطلاعات . خواهد بود 21ي در قرن الملل بينرقابتهاي 
 را پديـد اي  شود و علم فراملـي گسـترده   الملل مي بينمسائل روابط  نزديك علوم و فنون با

آورد كه در آن مطالعه و بررسي دقيق و تحليـل عميـق دسـتاوردهاي علمـي و فنـي در       مي
كشورهاي مختلف، از جمله كشور حريف و كاربرد روشهاي عيني بـراي ارزيـابي قـدرت    

مي ياد شده به ظهور شكل جديـدي  علهاي  دگرگوني )1381هليوژا،(.يابد مي آنان عموميت
  .افزاري نام گرفته است از توان ملي انجاميده كه قدرت نرم

  
 بندي جمع .11

اين دنيا برخي را بـه جسـتجو بـراي يـافتن     هاي  و شكنندگيها  اخير پيچيدگيهاي  در دهه
نظـم جهـاني بيشـتر يـك     . ي واداشته استالملل بيناز سازماندهي زندگي اي  تازههاي  شيوه

الگوي بالنده است تا نوعي ترتيبات ثابت، پس گفتمان امنيتي نيز نمي تواند متغيـري ثابـت   
همواره مستلزم انتخاب چيزهايي به عنوان امور مهـم و مـوارد ديگـري بـه     ها  گفتمان. باشد

عنوان امور مطلوب هستند، اما هيچ گفتماني نمي تواند به شكل قانع كننده مدعي شـود كـه   
كند از ايـن جهـت بايـد همـه      مي ي بازگوييالملل بيندربارة زندگي سياسي تمام حقيقت را 

هاي گفتماني را قطع نظر از اينكه بيشتر پايه در مشاهده رفتارها دارند يا پايه در عـالم   گزاره
هايي تلقي كرد كه كمابيش در مرحلة مشخصي از تاريخ  ها و تئوري مجردات همچون گفته
گفتمان سخت افزار گراي جنگ سـرد نيـز از ايـن قاعـده     . ندكن مي به درك واقعياتي كمك

هاي آزمون پذير قـوي در   جديد، فرضيات قابل تامل و طرح گزارههاي  ايده. مستثني نيست
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جديـد و بـه طـور مشـخص گـذار از      هاي  هاي ناكارآمد قديمي، ظهور پارادايم مقابل گزاره
  . كند مي گفتمان امنيتي جنگ سرد را تبيين

ال فروپاشي تدريجي بنيانهاي شالوده ساز گفتمان امنيتـي جنـگ سـرد يعنـي     در اين مق
مفروضات رئاليسم سياسي توسط تئوريهاي امنيتي مطرح شده پـس از آن نشـان داده شـده    

هاي اين گفتمان در توضيح رفتارهاي  از دلايل عمده اين شالوده شكني ناتواني گزاره. است
از يك سـو، عـدم پـيش بينـي      الملل بينعرصة روابط  سياسي و يا تعاملات امنيتي بازيگران

هاي جايگزين در مقولة امنيت، مرجع  سقوط نظام دو قطبي از سوي ديگر و نيز طرح گزاره
قدرت، قواعد بازي و شناسايي الگوهاي رفتار سياسي و هاي  امنيت، تهديدات امنيتي، مولفه

ي مطرح شده به نحوي خبر از مرحله اقناع تئوريهاي امنيت. توان نام برد مي امنيتي بازيگران را
گفتمان امنيتي پيشين در انديشة هاي  و پذيرش گذار گفتماني و لزوم تعويض و تغيير شالوده

هـاي   در لايـه  (ICTs)در واقع تكنولوژي اطلاعاتي و ارتبـاطي  . دهند پژوهشگران امنيتي مي
اين تاثير از سخت افزارگرايـي  از امنيت نيز تاثير گذارده و سمت و سوي ها  زيرين برداشت
بـه عبـارت   . مطرح شده در اين بخش مشـهود اسـت  هاي  افزارگرايي در نظريه به سوي نرم

  .اخير تاييد گر اين گذار گفتماني استهاي  ديگر مطالعه نظريات امنيتي مطرح شده در دهه
از نظـر  مطالعات امنيتي در دوران جنگ سرد به لحاظ فلسفي مبتني بر رويكرد رئاليسم، 

بـه  . ملتهـا بـود   - ي بـر دولـت   مبتنابزار متكي بر سخت افزار نظامي و از نظر سطح تحليل 
عبارتي قدرت محور، نظامي محور و دولت محور بود نظم امنيتي جديد ديگر مثل سابق در 

تحولات شكل گرفته حاكي  .قابل بررسي نيستها  ملت - چارچوب تنگ و محدود دولت 
هـر  . نيتي جديد با مفروضات رهيافت رئاليستي قابل توضيح نيستاز آن است كه محيط ام
رقيب خـود بـه   هاي  ادعا دارد كه به شكلي قانع كننده تر از تبييناي  برنامه مفهومي يا نظريه
اما واقع گرايي ذاتاً واجد چيزي نيست كه بتواند مدعي شود بيش از . واقعيت پرداخته است

تـوان   مي فراوانيهاي  در تاريخ انديشه نمونه. ق داشته استها در اين زمينه توفي ديگر نظريه
ين كنندگي خود را از دست داده يحتي پس از آنكه توان تبها  از انديشهاي  يافت كه مجموعه

اند، همچنان مورد قبول باقي مانده اند تداوم و مقبوليت واقع گرايي نـزد دانشـمندان علـوم    
اما در مرحله فعلي، تكيه كردن بـر واقـع گرايـي    . تسياسي را هم بايد بر همين قاعده دانس

ي به معني وفادار ماندن به يك عادت ناخوشايند است، عـادتي  الملل بينبراي درك مناسبات 
  .دارد، تهديدكنننده تر استاي  كه چون رواج گسترده
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در دوران كنوني با ورود نيروهاي ژرف سيستميك در عرصه جهـاني و تغييـر سـاختار    
الگوهاي رفتاري بازيگران و روابط و مناسبات و نظم امنيتي را نمي تـوان بـا    الملل بيننظام 

گفتمان سخت افزارگراي دوران جنـگ سـرد كـه مبتنـي بـر      هاي  ها و شالوده مفاهيم، گزاره
دليل اين امر تغيير ماهيت برخي مفاهيم در دوران حاضر . توضيح داد ،رويكرد رئاليسم است

قدرت و لذا مفاهيم هاي  ، مؤلفهالملل بينتهديدات، مرز، بازيگران روابط از آن جمله، . است
تـوان   مي نصيب نبوده اند از آن جمله همنشين و جانشين با آن مفاهيم نيز از اين تغييرات بي

با . منافع ملي را نام برد و ها حاكميت ملي، قدرت استراتژي، تاكتيك، كار ويژه امنيتي دولت
قدرت و جايگزيني جامعه مجـازي  هاي  وع اقتصادي، اطلاعاتي و مؤلفهظهور تهديدات از ن

و جغرافيايي اطلاعاتي به جاي جغرافياي سرزميني همچنين ظهور بـازيگران غيردولتـي در   
اقـدام و شكسـت   هـاي   هنجارها و چـارچوب ها،  شاهد تغيير آموزه الملل بينعرصه روابط 

گـذار بـه گفتمـان جديـدي از نـوع       گفتمان سخت افزارگـراي جنـگ سـرد و   هاي  شالوده
امنيـت در  هاي  گفتماني با مطالعه بررسي گذاراين . امنيتي هستيمهاي  افزارگرا در عرصه نرم

ردهاي رئاليسـم  كنظريات امنيتي دوران حاضر و نقد پارادايم امنيتي سخت افزار گرا در روي
 . شود مي و نظامي محور از سوي آنها تأييد
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